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گزارش

به نام اولین قصه‌گو
تمرین هر روزۀ من عــادت دادنِ گوشم برای 

شنیدن قصۀ تو 
فقط بگو

من معتقدم هر فــردی قصه‌ای دارد. در این 
دنیا، به‌اندازۀ تمام آدم‌ها، قصه‌های رنگارنگ 
ــرای به  و جـــورواجـــور هــســت. مــا فقط بــایــد بـ
ــی پیدا  زبــــان‌آوردن و روایـــت قصۀ آدم‌هـــا راه
گوشی شنوا داشته باشیم برای  کنیم و بعد 
شنیدن آن قصه‌های زیبا. داستان‌نویسی 
فقط ابزاری برای تقویت خلاقیت نیست، بلکه 

نوعی توانایی هنری بسیار ارزشمند است.
آمــوزش ایــن هنر جــادویــی اصــول و قواعدی 
دارد؛ ولی خلق داستانی خارق‌العاده منحصر 
به آموزش نیست. این موضوع دغدغۀ ذهنی 
من در مسیر داستان‌نویسی دانــش‌آمــوزان 
پــایــۀ اول بـــود. می‌خواستم آن‌هـــا داستانی 
بنویسند، ولی نه از راه آموزش فنون تخصصی 
داستان‌نویسی. مدت زیادی را به جست‌وجو 
ــای متعدد داستان‌نویسی  و مطالعۀ روش‌ه
پرداختم؛ ولی هیچ‌کدام از آن راه‌هــای خلق 
داستان را برای پسرهای هفت ساله شایسته 
ندیدم تا اینکه جرقه‌ای به ذهنم زد؛ روایت 

داستان با چیدمان کلمات نامربوط. 
در اولین قدم برای آن‌ها یک »هم‌داستانی« 
انتخاب کردم و چه گزینه‌ای بهتر از »پدران«؛ 
که دنیایی پر از هیاهو  ــروز  همان پــســرانِ دی
ــد. بدین  ــه‌ان و شیطنت‌های پــســرانــه داشــت

ــات  ــدمــ ــقــ مـــــنـــــظـــــور، مــ
یــــــــــک »جـــــــشـــــــنـــــــوارۀ 

داستان‌نویسی خــاق پدر 
و پسری« را برنامه‌ریزی کردم. 

پدرها و پسرها به مدرسه دعوت 
شدند و بعد از یک بــازی و مسابقۀ 

ــارِ هـــم، روی میزِ  ــن ک ــری،  ــس جــــذاب پـــدر و پ
داستان‌نویسی مستقر شدند.

برای شروعِ چالشِ داستان‌نویسی، سه مرحله 
طراحی شد:

- تاس احساسات؛ در این مرحله پدرها یا 
پسرها به انتخابِ خــود، تــاسِ صورتک‌های 
احساسات را به زمین انداختند و برای اولین 
کلمۀ داستان، یکی از احساسات را انتخاب 

‌کردند.
- جعبۀ جادویی؛ در گام دوم، جعبه‌ای پر از 
وسایل و ابزارهای جالب مانند همزن، مداد، 
ک‌کن،  ، قاشق، پا کبریت، جــوراب، کلید، آچار
کــردیــم. سپس پدرها  قطب‌نما و ...را تهیه 
یــا پسرها چشم‌بسته وســیــلــه‌ای را از جعبه 
بیرون ‌آوردند. وسیلۀ انتخاب‌شده کلمۀ دوم 

داستان آن‌ها بود.
- تـــاس‌هـــای قــصــه‌گــویــی؛ در ایـــن هنگام، 
کــلــمــاتِ  ــه و  ــداخــت تـــاس‌هـــای قــصــه‌گــویــی ‌ان
روشده، کنارِ کلمات قبلی داستان نوشته شد. 
بدین ترتیب، هر گروه شروع به نوشتن کلمات 

بعدی داستان کرد.
کلمات را پــدرهــا و پسرها  بعد از اینکه همۀ 

ــنــدی  ــی فــرای کـــردنـــد، طـ کــشــف و انــتــخــاب 
کلمات  جــذاب، داستان‌نویسی خلاقانه با »
ناهمگون« شروع شد. آن‌ها شروع به نوشتن 
کلماتش هم برای  که حتی  کردند  داستانی 
خودشان بــود. مسیر داستان‌نویسی آن‌قدر 
که لحظاتی صــدای قهقه  هیجان‌انگیز بــود 
گون  گونا و خندۀ پدرها و پسرها از میزهای 
شنیده می‌شد و خبر از اوج داستان و نوشتنِ 

اتفاق‌های جذاب را می‌داد.
ــا، رضـــایـــت در  ــتـــان‌هـ ــوانـــدن داسـ هــنــگــام خـ
چهرۀ پدرها و پسرها به‌خوبی مشهود بود. 
کوچک  کتابچه‌های  داســتــان‌هــا بــه‌صــورت 
داستانی نوشته شد و در پایان، نمایشگاهی 
»داستان‌های خلاقانۀ پدر و پسری« برگزار  از
شد. به نظر من، زیباترین و اسرارآمیزترین کارِ 
دنیا، قصه‌نوشتن، قصه‌خواندن و قصه‌گفتن 
ــرای  ــوش شـــنـــوا بــاشــیــم بـ ــ ــت. بــیــایــیــد گ ــ اسـ
قصه‌های محبوس‌شده و انباشته‌شده در 

قلب آدم‌ها! 
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نمونه‌‌هایی از قصه‌های خلق‌شده در کارگاه

شرکت‌کنندگان: محمدکسرا دستجردی و پدر
 ابزار: چسب

 تاس احساسات: عصبانی‌شدن 
کتاب، موبایل، ساعت، ساختمان، قلعه، ستاره،  تــاس قصه‌گویی: 

جهت‌ها، آتش، تاس
نام داستان: کتاب اسرارآمیز

که آن را پدربزرگش به او  متن داســتــان: »امین ساعت زیبایی داشــت 
هدیه داده بود. شبی مهتابی پدر و مادرِ امین، توی بالکنِ ساختمان، 
به جهت‌های مختلفِ آسمان نگاه می‌کردند تا ستارۀ دنباله‌دار را پیدا 
کنند. مادر به امین گفت: پسرم به آشپزخانه برو و گوشی موبایل مرا بیاور. 
امین به آشپزخانه رفت و آنجا کتابی را دید؛ یک کتاب اسرارآمیز. همین 
کرد، قلعه‌ای بزرگ و قدیمی را دید. آدم‌های  که صفحۀ اولِ کتاب را باز 
زیادی با لباس‌های خاص، در وسطِ قلعه،‌ آتش روشن کرده بودند. امین 
غرق در دیدن قلعه و زیبایی‌های آن شده بود که دوباره صدای مادر از 
بالکن آمد. مادر این بار عصبانی شده بود و با صدای بلند امین را صدا 
کــرد. امین موبایل را برداشت و به‌سمت بالکن رفت و از مــادر پرسید: 
ستارۀ دنباله‌دار را پیدا کردید؟ مادر گفت: نه، خیلی وقته که چشم‌هایم 
کرد  را چسباندم به آســمــان؛ ولــی هنوز موفق نشدم. امین خــنــده‌ای 
گفت: مگر می‌شود چشم‌ها را چسب زد؟ مــادر امین لبخندی زد و  و 
گفت: یعنی خیره شدم و از آسمان چشم برنداشتم. همان موقع زنگِ 
هشدارِ ساعتِ امین به صدا درآمد که ساعتِ قصۀ شب را اعلام می‌کرد. 
امین به آشپزخانه رفت تا کتابِ اسرارآمیز را بیاورد و از مادر خواهش کند 

داستان‌های کتاب اسرارآمیز را برایش بخواند.« 
شرکت‌کنندگان: آرمین منصوری و پدر

ابزار: چوب 
تاس احساسات: گریه‌کردن 

تاس قصه‌گویی: علامت ســؤال، لامــپ، قفل، چرتکه، روح، چــراغ قوه، 
عصا، ماهی، قلعه

نام کتاب: شاه‌ماهی
متن داستان: »شاه‌ماهی وارد قلعه شد. عصای بزرگش را برداشت و کلیدِ 
برق را با عصا زد؛ ولی لامپ روشن نشد. علامت سؤالی در ذهنش آمد؛ چرا 
برق نیست؟ یک دفعه صدای روح از گوشۀ قلعه آمد. شاه‌ماهی ترسید 
و گریه کرد. همان موقع دستش به چراغ قوه خورد. چراغ قوه را برداشت و 
روشن کرد. به‌محض روشن‌شدن قلعه، چرتکۀ چوبی از کنارِ کلیدِ برق افتاد 
و قفلِ کلید برق باز شد. شاه‌ماهی تازه فهمید که به‌خاطر این قفل کلیدِ 

برق کار نکرده بود. یک بار دیگر کلید برق را زد و همۀ قلعه روشن شد.« 
شرکت‌کننندگان: ابوالفضل جعفری و پدر

 ابزار: ماژیک 
تاس احساسات: خنده‌کردن

کــرۀ زمــیــن، ماشین پــرنــده، خــــواب، عــکــس، عصا،  تــاس قــصــه‌گــویــی: 
ماه،کلید، گوسفند، خواب

نام داستان: گوسفندِ پرنده
که مــاهِ زیبا در آسمان می‌درخشید،  متن داستان: »در شبی مهتابی 
پدربزرگم در خانۀ ما مهمان بود. آن شب پدربزرگ در اتاقِ من خوابیده 
بود. من با کلید، درِ اتاقم را باز کردم و همان‌موقع چشمم به قابِ عکسی 
که روی دیوار اتاقم بود، افتاد. در قاب، تصویر گوسفندِ سفیدِ بزرگی بود 
که با یک ماشینِ پرندۀ قشنگ، دورِ کرۀ زمین می‌چرخید. من وارد اتاق 
شدم و بدون اینکه پدربزرگم از خواب بیدار شود، عصایش را برداشتم و 
با ماژیک، روی آن نقاشیِ خنده‌دار، امضا کردم. صبح، تمام ماجرا را برای 

پدرم تعریف کردم و کلی با هم خندیدیم.« 
شرکت‌کنندگان: محمدحسن کارگر و پدر

ابزار: لیوان مسی
تاس احساسات: گریه‌کردن

تاس قصه‌گویی: زنبور عسل، چادر مسافرتی، خانه، قفل، بازی، موبایل، 
ماهی، پرنده، قلعه

نام داستان: قلعۀ مسی
متن داستان: »یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچکس نبود.

چند روز پیش، محمدحسن در حیاط خانه‌شان، کنار درخت توت، چادر 
مسافرتی‌اش را باز کرد و وارد چادر شد و شروع کرد به ساختن یک قلعه 
.در حال بازی بود که زنبور عسلی وارد چادر شد. محمدحسن ترسید و 

گریه کرد و لیوان مسی کوچکش را به طرف زنبورِ عسل پرتاب کرد.
زنبور عسل که داخل لیوان مسی گیر افتاده بود، موبایلش را برداشت و با 
کلیدِ قفلِ قلعۀ مسی را  که  گرفت و از او خواست  پرندۀ جادوگر تماس 
کلیدِ جادویی‌اش زنبور را از لیوان مسی نجات  بیاورد. پرندۀ جادوگر با 
داد. زنبور عسل و پرندۀ جــادویــی خوشحال از چــادر بیرون رفتند و 

محمدحسن به بازی‌اش ادامه داد.« 

شرکت‌کنندگان: امیرعلی عسکری و پدر
ابزار: جوراب

 تاس احساسات: خنده‌کردن
کــارت شناسایی،  ، موبایل، خانه، مــاه،  کبوتر تاس قصه‌گویی: ستاره، 

هواپیما، ماشین
نام داستان: کبوتر نامه‌رسان

متن داستان:  در یک شبِ تابستان،کبوترِ نامه‌رسان با ماشینِ کوچکش 
در بزرگراهِ اصلی شهر رانندگی می‌کرد. کبوتر با یک دَستَش، فرمانِ ماشین 
و با دستِ دیگرش، موبایلش را گرفته بود و در حال بازی‌کردن بود. همان 
لحظه، صدایِ هواپیما از آسمان آمد. کبوتر به آسمان نگاه کرد و فکر کرد 
هواپیما در حال برخورد با ماه و ستاره‌هاست. برای همین ترسید و لیوان 
نوشیدنی‌اش ریخت و جورابش خیس شد. کبوتر گریه کرد؛ چون باید به 
مهمانی می‌رفت و جوراب دیگری نداشت. همان لحظه در موبایلش، 
گرفت و به رانندگی با دقت  کرد و جلوی جــوراب  عکس آتش را دانلود 
ادامه داد. فکر می‌کنید تا رسیدن به مهمانی، جوراب کبوتر نامه‌رسان 

خشک می‌شود؟« 
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